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وهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی پیش‏گفتار پژ

یــژه  یــج و بــا افزایــش کاربــری رســانه‌های اجتماعــی، به‌و در طــول دهــۀ گذشــته، به‌تدر
ــا  ــان، قشــرها و گروه‌هــای گوناگــون اجتماعــی ب ــان ایرانی شــبکه‌های اجتماعــی در می
یکردهــای مختلــی در ایــن شــبکه‌ها حضــور یافته‌انــد. در ایــن میــان،  اهــداف و رو
یــن  پرکاربردتر بــه  ایــران،  تلگــرام در  کنــار رســانۀ اجتماعــی  اینســتاگرام در  شــبکۀ 
رســانه‌های اجتماعــی تبدیــل شــدند. از جملــه گروه‌هــای اجتماعــی جالــب توجــه که در 
ایــن رســانه‌های اجتماعــی حضــور چشــمگیری یافــت، روحانیــون بودنــد. روحانیــون 
یکردها و ابزارها و شــیوه‌های بســیار  یافته در شــبکۀ اجتماعی اینســتاگرام، از رو حضور
متنوعــی بــرای جلــب توجــه مخاطبــان و کاربــران اینســتاگرامی بهــره گرفتنــد؛ به‌نحــوی کــه 
پــس از مــدتی، بســیاری از آن‌هــا بــه افــرادی شناخته‌شــده و چهــره، همچــون بســیاری 

چهره‌هــای اینســتاگرامر در حوزه‌هــای دیگــر تبدیــل شــدند.
کســب شــهرت  بــرای دیده‌شــدن و  اینســتاگرام و فعالیــت  بــه   ورود روحانیــون 
یتی‌پرور ایــن شــبکۀ اجتماعــی را  ، حاکــی از آن اســت کــه آن‌هــا ســاختار ســلبر بیشــتر
، هرگونــه رفتــار روحانیــون را بــا ســوگیری شــهرت‌افزا  پذیرفته‌انــد. پذیــرش ایــن ســاختار
نشــان می‌دهــد؛ از ایــن رو صــرف حضــور و فعالیــت آن‌هــا فرصــ یرا بــرای کســب 

ــه وجــود آورده اســت. شــهرت ب
ــون در شــبکه‌های اجتماعــی، مواجهــات و  ــارۀ حضــور روحانی ب ــن، در ــا وجــود ای ب
خوانش‌هــای گوناگــونی وجــود دارد: طیــی از موافقــان، موافقــان مشــروط تــا مخالفــان 

نُه



دَه

مطلــق حضــور آن‌هــا در رســانه‌های اجتماعــی. در پژوهــش پیــش‌رو، ضمــن تمرکــز بــر 
یکــرد آن‌هــا بــه نشــر مضامــن  چگونگــی بازنمــود روحانیــون از خــود در اینســتاگرام و رو
و محتــوای دیــی و غیردیــی در ایــن شــبکۀ اجتماعــی، خوانــش افــرادی از قشــرهای 
یان و دانش‌آموختــگان دانشــگاه‌ها و طــاب علوم  خــاصی از جامعــه شــامل دانشــجو
یــژه‌ای بــرای صفحــات روحانیــون در شــبکه‌های  دیــی کــه به‌طــور معمــول مخاطبــان و
اجتماعــی تلــی می‌شــوند، از حضــور و فعالیــت روحانیــون در ایــن شــبکه‌ها تبیــن 

شــده اســت. 
نگارنــدگان بــر اســاس ایــن مطالعــه و مــرور صفحــات اجتماعــی روحانیــون فعــال 
در ایســنتاگرام، معتقدنــد بیشــتر ایــن روحانیــون بــه رســانه‌های اجتماعــی از جملــه 
و  امکانــات  ایــن رســانه‌ها  ابــزاری دارنــد و تصــور می‌کننــد  یکــردی  رو اینســتاگرام 
ابزارهــای نــو و مطلــوبی در فضــای رســانه‌ای و جهانی‌شــدۀ امــروز هســتند و می‌تــوان بــا 
یــج دیــن و مکتــب اهل‌بیــت علیهم‌الســام  بهره‌گیــری از ایــن رســانه‌ها بــه تبلیــغ و ترو
یکــرد بــروز یافتــه اســت، پیــروی ایــن فعــالان دیــی  پرداخــت. مســئله‌ای کــه در ایــن رو
یســت‌بوم ایــن فنــاوری رســانه‌ای و ارتباطــی اســت.  از اقتضائــات و الگوهــای خــاص ز
یکــردی انتقــادی بــه حضــور روحانیــون در  در ایــن نوشــتار تــاش شــده اســت بــا رو
بــارۀ مباحــث مطرح‌شــده در  یســندگان پذیــرای نقدهــا در ایــن فضــا پرداختــه شــود. نو

ایــن نوشــتار خواهنــد بــود. 



                                                            فصل نخست
دین، رسانه و ارتباطات
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مقدمه
یــم، مفهــوم  یخــی و آثــار کلاســیک فلســفۀ یونانــی نگاهــی بینداز گــر بــه منابــع تار ا
ارتباطات را به‌مثابۀ فرایند درک می‌کنیم؛ بدین معنی که انســان‌ها گرد هم می‌آمدند 
 ، یــق واژگان مشــترک بــه بحث گذارند. به‌تعبیری ســاده‌تر تــا واقعیتــی مشــترک را از طر
ــوژی در  ــرار می‌شــد و تکنول ــزار صــدای انســان برق ــا اب ــاط به‌نحــوی شــفاهی و ب ارتب
دسترســی بــرای انتقــال وجــود نداشــت؛ لــذا می‌توان ایــن گونه از ارتبــاط را »ارتباطات 
فراینــدی« نامیــد کــه ابــزاری بــرای ذخیره‌ســازی و حفــظ معنــا خارج از ذهن انســانی، 
در اختیــار نداشــت. شــیوۀ انتقــال ســنت‌ها و کردارهــای فرهنگــی به نســل‌های بعدی 
یــق شــکل می‌گرفــت. در ایــران نیــز بخــش مهمــی از فرهنــگ به‌شــیوۀ  نیــز بدیــن طر
کــی از رواج و اهمیــت ارتباطــات فراینــدی  سینه‌به‌ســینه منتقــل شــده اســت کــه حا
در ایــن کشــور بــوده اســت. بــا گســترس ســواد در جوامــع مختلف، ارتباطــات فرایندی 
کــه امــکان ذخیره‌ســازی و تکثیــر و  بــه »ارتباطــات محصولــی« تبدیــل می‌شــود 
یــع آن بــه وجــود می‌آیــد. نقطــۀ عطــف ایــن گونــه از ارتباطــات را در نوشــتار و  توز
عصــر چــاپ می‌تــوان جســت. ارتباطــات نوشــتاری تفکــر علمــی و رشــد تکنولــوژی 
، امــکان  را تســهیل کــرد و ابــزاری بــرای ذخیــرۀ دانــش فراهــم آورد؛ از طرفــی دیگــر
گــون،  بینــی پیام‌هــا را بــرای دیگــر مردمــان، در زمان‌هــا و مکان‌هــای گونا یابــی و باز باز
ــی،  ــه ارتباطــات محصول ــر ارتباطــات فراینــدی ب ــاخ، 1398(. تغیی ب شــکل داد )دونز
ــا را افــرادْ  ــا« بــه »انتقــال پیــام« بــود. در ارتباطــات فراینــدی، معن تغییــر »خلــق معن
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ــا در ارتباطــات  ــدارد؛ ام ــد و واســطه‌ای غیرانســانی وجــود ن ــق می‌کنن در لحظــه خل
محصولــی، ســوژه‌ها در جایــگاه فرســتنده و گیرنــده قــرار گرفته‌انــد کــه ارتبــاط و اتصــال 
یخــی در جامعــه، بــر  میــان آن دو، رســانش پیــام اســت. چنیــن تغییــرات مهــم و تار
نهــاد دیــن نیــز تأثیــر گذاشــت. در ارتباطــات فراینــدی، امــر دینــی را دین‌مــداران در 
لحظــه خلــق و بازتولیــد می‌کردنــد؛ امــا ارتباطــات محصولــی امــر دینــی را بــه پیامــی 
به‌مثابــۀ محصــول تبدیــل کــرده کــه قابلیــت ذخیره‌ســازی و انتقــال داشــته‌ اســت. از 
نخســتین محصــولات ارتباطاتــی دینــی، کتــب دینــی بوده‌انــد. نــگارش متــون مقــدس 
دینــی باعــث شــد امــکان گســترش امــر دینــی در طــول زمــان و مــکان فراهــم شــود. 
دیــن بــه امــر واحــد ارجاع‌پذیــری تبدیــل شــده کــه امــکان قرائــت و خوانــش از متــن 
آن شــکل گرفتــه و عاملیــت انســان در انتقــال امــر دینــی کاهــش یافتــه اســت. ظهــور 
و گســترش صنعــت چــاپ در غــرب از نیمــۀ قــرن پانزدهــم میــادی نیــز دسترســی بــه 
ــرد و باعــث  ــل ک ــه امــری عمومــی تبدی ــود ب ــه در انحصــار کلیســا ب ــی را ک ــون دین مت
شــد انحصــار قرائت‌هــای دینــی از دســت اهــل کلیســا خــارج شــود و بدیــن ترتیــب، 
یجــی خوانش‌هــای متکثــر دینــی و گســترش ارتباطــات انتقالــی  زمینــۀ شــکل‌گیری تدر
برآمــده از پروتستانیســم فراهــم شــد. بــا ایــن حــال، تغییــرات گونه‌هــای ارتباطــی و 
نســبت آن بــا دیــن باعــث نشــد گونه‌هــای پیشــینی حــذف یــا نابــود شــوند؛ لــذا 
نســبت دیــن و ارتباطــات را در دو ســطح‌بندی کلان ارتباطــی، یعنــی ارتباطــات آیینی 
یح ارتباطــات آیینــی  و ارتباطــات انتقالــی می‌تــوان جســت‌وجو کــرد. در ادامــه بــه تشــر

و انتقالــی خواهیــم پرداخــت.

ارتباطات آیینی
یح‌های متکثــری ارائه کرده‌اند.  یف و تشــر متفکــران در خصــوص اصطــاح آیین تعار
یــف مدنظــر در ایــن  در ایــن بخــش بــه تعــدادی از آن‌هــا خواهیــم پرداخــت؛ امــا تعر

کتــاب بدیــن شــرح اســت:



شهره بر مناره 14

1. James Carey

ی  تأثیرگــذار کــه در جهــت  ی اســت  رفتــار اجــرای داوطلبانــۀ  »آییــن 
، طراحی شــده  نمادیــن یــا مشــارکت در زندگــی جــدی، به‌شــکلی ســزاوار

 .)70 :1387 ، اســت« )دبلیــو و نبولــر
از منظــر جیمــز کــری۱ درک رابطــۀ فرهنــگ و ارتباطــات نیازمنــد تقســیم ارتباطــات 
ــزاری اصلــی  یکــرد آیینــی، ارتباطــات به‌صــورت اب ــه آیینــی و انتقالــی اســت. در رو ب
بــرای ســاخت پیوندهــای اجتماعــی تصــور می‌شــود. از نظــر او، ایــن مــدل ارتباطــی 
 .)Carey, 1992( بیشــتر بــا مراســم نیایــش، دعــا، نمــاز و شــعایر مقدس مرتبــط اســت
»ارتبــاط بــا اصطلاحاتــی مثــل شــراکت، هم‌بســتگی داوطلبانــه، همراهــی و داشــتن 
ایمــان مشــترک پیونــد دارد. دیــدگاه آیینــی نــه بــه بســط پیــام در فضــا، بلکــه بــه 
بقــای جامعــه در طــول زمــان توجــه دارد. در ایــن دیــدگاه، آنچــه اهمیــت دارد عمــل 
دست‌به‌دست‌گشــتن اطلاعــات نیســت، بلکــه تجلــی باورهــای مشــترک اســت« 
یکــرد، ارتبــاط را ابــزاری برای هدف خود نمی‌بیند،  )Carey, 1975: 6-9(؛ لــذا ایــن رو
کیــد دارد؛ بــر ایــن اســاس، مــدل آیینــی بیشــتر  بلکــه بــر ارضــای درونــی فرســتنده تأ
به‌دنبــال انعــکاس تفســیر خارجــی مشــاهده‌کنندگان اســت تــا اهــداف اظهارشــدۀ 
یکــرد آیینــی مســیر و مدلــی  یافت‌کننــدگان )مک‌کوایــل، 1382(. »رو فرســتندگان و در
یــق آن، مدلــی از ارزش بازســازی‌کننده را در  را بــرای مــا طراحــی می‌کنــد تــا از طر

.)Carey, 1992: 27( »یم ــگ مشــترک بســاز شــکل‌دهی مجــدد فرهن
یــۀ اثــر هنــری در عصــر بازتولیــد مکانیکــی، بیــان کــرده  والتــر بنیامیــن نیــز در نظر
اســت کــه بــا بازتولیــد مکانیکــی اثــر هنــری، اصالــت موجــود در آن اثــر و ارزش ســنتی 
آن کــه از حس‌وحــال حضــور در فضــا متأثــر اســت از بیــن مــی‌رود. او معتقــد بود دین 
ــرای  ــرد داشــته باشــد؛ ب ب ــری در کجــا ممکــن اســت ارزش کار ــر هن ــد اث ــد می‌کن تأیی
مثــال در یونــان باســتان، ارزش یگانــۀ اثــر هنــری را به‌واســطۀ آییــن )دینــی خــاص( 
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تعییــن می‌کردنــد. بــر ایــن اســاس، او میــان ارزش آیینــی و ارزش انتقالــی تمایــز قائــل 
می‌شــود و بیــان می‌کنــد ارزش آیینــی از راه آیین‌هــا حفــظ می‌شــود و مکان‌منــد 
اس�ـت )Benjamin, 1969: 222-224(. او معتقــد اســت تولیــد اثــر هنــری بــا چیزهایی 
آیینــی آغــاز شــده اســت و بــه خدمــت مناســک درمی‌آیــد؛ لــذا اهمیــت اثــر در ذات 

و هســتی آن اســت، نــه دیده‌شــدن )بنیامیــن، 1399(. 
امیل دورکیم۱ نیز آیین را‌ ابزاری‌ می‌داند که‌ جمع‌ به‌‌وسـیلۀ‌ آن‌، عقاید جمعی‌ خود 
را خلق‌ و آن‌ها را تجربه‌ می‌کند. از منظر او در فرایند آیین‌ اسـت‌ که‌ وحدت ذهن و 
جسم رخ داده و هم‌زمان در شکل‌دهی معنا مشارکت شکل می‌گیرد )دورکیم، 1400(. 
دورکیم کارکرد مناسک )به‌خصوص مناسک دینی( را به چهار بخش تقسیم می‌کند:
نوعــی  کــه  معنــی  بدیــن  دارنــد؛  تنبیهــی۳  و  مقدماتــی۲  کارکــردی  مناســک،   .۱
یــات زندگــی اجتماعــی  کــه از ضرور یشــتن‌داری۴ را بــر فــرد تحمیــل می‌کننــد  خو
اســت. اعضــای جامعــه بــه سازگارشــدن بــا الزام‌هــا و محدودیت‌هــا نیــاز دارنــد و 

مناســک دینــی بــرای ســازگاری بــا ایــن امــور نقــش تســهیلگر را دارنــد.
۲. مناســک دینــی کارکــرد یکپارچه‌ســازی دارنــد؛ چراکــه اعضــا را بــه یکدیگــر پیونــد 
ــت،  ــد و در نهای ــد می‌کنن کی ــد، محدودیت‌هــای عمومــی و اجتماعــی را بازتأ می‌دهن
 ، درصــدد ایجــاد اســتحکام در یکپارچه‌ســازی اجتماعــی هســتند کــه بــا ایــن کار

یــت اســت. پیونــد میــان اعضــای گــروه مــدام در حــال تقو
میــراث  از  جامعــه  اعضــای  لــذا  دارنــد؛  کننــده  احیا کارکــرد  دینــی،  مناســک   .۳
یخ خود پیوند داده‌ می‌شوند. گاه شده و افراد با گذشته و تار اجتماعی‌عمومی خود آ
۴. مناســک دینــی کارکــردی وجدآمیــز نیــز دارنــد و در ایجــاد احســاس فرح‌بخشــی 
اجتماعــی بســیار مؤثــر هســتند. ایــن کارکــرد در مواقــع مواجهــۀ گروه با مصائــب و بلایا 
اهمیــت خاصــی دارد )دورکیــم، 1400؛ شــامحمدی و پاســالاری بهجانــی، 1391(.


